
فردا موزه بزرگ مصر  برای 
بازدید کنندگان بازگشایی 

می شود
موزه بزرگ مصر بــا هزینه یک میلیارد 
دلار پس از دو دهه در مراســمی باشــکوه 
با مهمانانی از ۷۹ کشــور برگزار شد. در این 
مراســم از دولتمردان سیاسی تا هنرمندان 
کشــورهای مختلف حضور داشــتند و به 
گفته عبدالفتاح سیســی، این مــوزه «آغاز 
فصلی تازه در تاریخ امروز و آینده» کشــور 
مصر خواهد بود. قاهره امیدهای بزرگی به 
این موزه که سال ها تعطیل بود بسته است. 
در بازطراحــی این موزه امید به اســتقبال 
نســل جوان و گردشــگران وجود دارد. این 
موزه  یکی از اهداف اصلــی برنامه احیای 
صنعــت گردشــگری -حیاتی ترین بخش 
برای اقتصاد آســیب دیده مصر- محسوب 
می شــود. این موزه میزبان ده ها  هزار شیء 
است که قدمتشــان به بیش از شش هزار 

سال پیش بازمی گردد.

افتتاحیه   باشکوه
افتتاحیه این موزه به شــکل باشکوهی 
برگزار شد. حاضران در میدان موزه نشسته 
بودنــد. اجراکنندگان با لباس های ســفید 
همراه بــا نقش هایــی الهام گرفته از مصر 
باستان از میهمانان اســتقبال کردند. ده ها 
اجراکننده با لباس های فاخر شبیه فراعنه، 
بــا تاج های زریــن و عصای ســلطنتی در 
دست، موسیقی سنتی نواختند و هم زمان 
نمایش لیزری و آتش بازی، در آسمان شب 
قاهره برپا شــده بود. حاضران در مراســم 
افتتاحیه شاهد نمایش چشمگیری از نور و 
موسیقی بودند که در پس زمینه اهرام مصر 

بر نمایشگرهای غول آسا، پخش می شد.
ویژگی های موزه

مــوزه در دامنه ای ملایم و مشــرف به 
فلات جیــزه، در نزدیکی ســایه اهرام قرار 
دارد. ایــن مجموعــه بــا پشــتیبانی مالی 
و فنــی ژاپــن ســاخته شــده و نزدیک به 
نیم میلیــون مترمربع گســتردگی دارد. در 
داخل، بازدیدکنندگان وارد تالارهایی عظیم 
و نورگیر می شوند؛ با سقف های بسیار بلند 
و دیوارهایی از ســنگ های به رنگ شن که 
فضای بیابان اطــراف را تداعی می کند. در 
مرکز تالار اصلی، مجسمه ۸۳ تنی رامسس 
دوم قرار دارد؛ فرعونی که ۶۶ سال بر مصر 
حکم راند. موزه دارای گالری های تعاملی، 
واقعیت  نمایش هــای  نورپــردازی دقیق، 
مجــازی و حتی موزه مخصــوص کودکان 

است.
طبق اعلام مســئولان مصری، این موزه 
بیــش از ۱۰۰ هــزار اثر تاریخــی را در خود 
جــای داده که نیمــی از آنها بــه نمایش 
گذاشــته می شــود و این مجموعــه را به 
بزرگ تریــن گنجینه متمرکز بر یک تمدن در 
جهــان تبدیل می کند. یکــی از بخش های 
شاخص، آزمایشــگاه زنده مرمت آثار است 
کــه بازدیدکننــدگان می تواننــد از پشــت 
شیشه های سرتاسری روند بازسازی «کشتی 
خورشیدی چهارهزار و ۵۰۰ ساله» را تماشا 
کننــد. همچنیــن مجموعه بیــش از پنج 
هزار شــیء متعلق بــه توتانخامون در این 
موزه برای نخســتین بار کنار هم به نمایش 
درآمده است. بســیاری از آثار از موزه مصر 
در میدان التحریر منتقل شده اند و تعدادی 
نیــز از کاوش های اخیر در گورســتان های 
باســتانی -از جمله ســقاره- به این موزه 

آورده شده اند. 
امیدهایی برای آینده

قاهــره امیدهــای زیادی به ایــن موزه 
بســته اســت و بخش اصلی طرح کشور 
برای احیای گردشــگری اســت. آن طورکه 
نخســت وزیر مصر در افتتاحیه اشاره کرد، 
این موزه رؤیایی بود که به واقعیت پیوست، 
هرچند دو دهــه برای افتتاحیــه آن زمان 
منطقه ای،  درگیری هــای  کرونا،  گذشــت . 
تغییرات سیاســی مصر و... سبب تأخیر در 

ساخت و آغاز آن شد.
موزه از فــردا پذیرای عموم خواهد بود 
و هزاران اثــر که پیش تر در سراســر مصر 
پراکنده بودند اکنون در کنار هم قرار گرفتند. 
همچنین تالارهای موزه دارای فناوری های 
پیشــرفته و ارائه های چندرسانه ای هستند، 
تا «میــراث جاودان را بــا خلاقیت قرن ۲۱ 
برای نسل های جدید پیوند دهند». صنعت 
گردشگری مصر -که منبع مهم ارز خارجی 
و اشتغال است- طی یک دهه و نیم گذشته 
بارها دســتخوش تلاطم شــده: از انقلاب 
۲۰۱۱ تــا موج هــای خشــونت و حملات 

تروریستی بعد از آن.
در ســال های اخیر هرچند نشانه هایی 
از بهبود دیده شــده اســت: ۱۵ میلیون نفر 
در ۹ ماه نخســت سال ۲۰۲۵ به مصر سفر 
کرده اند و ۱۲.۵ میلیــارد دلار درآمد ایجاد 
شــده که یعنی حــدود ۲۰ درصد افزایش 
درآمد. مســئولان مصری انتظار دارند پس 
از افتتاح این موزه ســه میلیون نفر دیگر به 
مصر ســفر کنند. دولت امیدوار است موزه 
سالانه پنج میلیون بازدیدکننده جذب کند. 
تعداد بازدیدکنندگان اکنون بین پنج تا شش 
هزار نفــر پیش بینی شــده و امیدوارند این 

تعداد به ۱۵ هزار نفر در روز برسد.
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در تاریــخ قانون گذاری کشــورها، لحظاتی وجــود دارد که یک متن 
قانونی از مجموعه ای از کلمات و تکالیف فراتر رفته و به یک مانیفست 
تحول خواه بدل می شود. بند (الف) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، 
بی تردید پتانســیل چنین جایگاهی را دارد. این بند کــه با اراده دولت و 
مجلس انقلابی به تصویب رســیده، صرفا یک دستورالعمل اداری برای 
بازآرایی چند سازمان نیســت؛ بلکه یک فرصت تاریخی و گران بها برای 
تحقق یکی از کلیدی ترین و در عین حــال مغفول مانده ترین آرمان های 
قانون اساســی، یعنی «ایجــاد نظام اداری صحیح و حذف تشــکیلات 
غیرضرور» (بند ۱۰ اصل ســوم)، در حساس ترین حوزه حکمرانی یعنی 
فرهنگ اســت. این قانون، شمشــیری برنده و مشــروع در دســتان قوه 
مجریه قرار داد تا پس از دهه ها، سرانجام کالبد فربه، پرهزینه و ناکارآمد 
بوروکراســی فرهنگی کشــور را جراحی کند. اما امروز، در حالی که این 
شمشــیر برنده در غلاف ســکوت و بی عملی باقی مانده، این امید بزرگ 

می رود که به یأسی عمیق بدل شود و این فرصت طلایی از دست برود.
بند الف ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی و ســازمان اداری و استخدامی کشــور مکلف اند با هماهنگی 
دبیرخانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی و کســب نظر از مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیه و ســایر دســتگاه های فرهنگی ذی ربــط به منظور 
بازســازی انقلابی ســاختار فرهنگی کشــور با رویکرد اصــلاح ذهنیت، 
فرهنگ و نرم افزار حاکــم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب 
از هم پوشــانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد اســتقرار الگوی 
حکمرانی هوشــمند، شــبکه ای، تعاملی، مردم پایه، ارزشی و انقلابی تا 
پایان ســال دوم برنامه نســبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، 
روش ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه های فرهنگی که 
به نحوی از انحا از بودجه های عمومی به طور مســـتقیم یا غیرمستقیم 

استفاده می کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.

 چرا بند الف ماده ۷۵ حیاتی است؟
برای درک عمــق اهمیت این قانون، بایــد از کلی گویی فراتر رفت و 
به زبان اعداد ســخن گفت؛ اعدادی که سال هاســت وجدان عمومی و 
دغدغه مندان فرهنگی را می آزارد. طبق آمارهای رسمی مربوط به سال 
۱۴۰۰، ســاختار فرهنگی کشور از دست کم ۱۸ دســتگاه با ردیف بودجه 
مســتقیم و ۵۶ نهاد غیرمســتقیم که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، 
تشکیل شده اســت. این مجمع الجزایر پراکنده و عظیم، یک اکوسیستم 
موازی، پرهزینه و غالبا غیرپاسخ گو را شکل داده که مشخصه اصلی آن، 
همپوشــانی وظایف، اتلاف منابع ملی و فقدان یک اســتراتژی منسجم 
اســت. این نهادها، در حالی که میلیاردها تومــان از منابعی را مصرف 
می کنند که باید صرف زیرســاخت های فرهنگــی، حمایت از هنرمندان 
مســتقل و توسعه کسب وکارهای خلاق شــود، نه تنها در برابر نهادهای 
نظارتی و افکار عمومی پاسخ گو نیستند، بلکه اغلب در جایگاه «طلبکار 

وضعیت فرهنگی کشور» ظاهر می شوند. این یک تناقض تلخ و ویرانگر 
اســت: دستگاه هایی که خود باید متولی و پاســخ گوی اصلی باشند، به 
منتقدان و مدعیانی تبدیل شــده اند که گویی خود بخشی از این معضل 
ســاختاری نیســتند. بند الف مــاده ۷۵ دقیقا بــرای پایــان دادن به این 
چرخه معیوب طراحی شــد؛ قانونی که با صراحت اعلام می کند دوران 
همپوشانی، عدم شفافیت، بخشی نگری و اتلاف منابع ملی به سر آمده 
اســت. این قانون می گوید زمان آن رســیده که به جای تکثیر نهادها، بر 

کارآمدی و اثربخشی تمرکز کنیم.

اصلاح ساختار  برای تضمین حقوق بنیادین شهروندان
بایــد با دقت توجه داشــت که هــدف غایی این قانــون، صرفا یک 
حسابرســی مالی یا یک صرفه جویی اقتصادی نیست. این اقدام، در ذات 
خود، یک جراحــی عمیق برای تضمین حقوق ارتباطات شــهروندان و 
تحقق اصل ۲۴ قانون اساسی در باب آزادی بیان است. حذف تشکیلات 
غیرضرور و اصلاح رویه های پیچیده و دســت وپاگیر، به معنای برداشتن 
موانع ساختاری از سر راه آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات متنوع، 
حق مشــارکت فرهنگی و حق انتخاب ســبک زندگی فرهنگی اســت. 
وقتی ده ها نهاد موازی با سلیقه های متکثر، قوانین مبهم، آیین نامه های 
متناقض و مدیران ناآشــنا با روندهای جهانی، بر ســر راه یک فیلم ساز، 
یک نویســنده، یک ناشــر، یک توســعه دهنده بازی های رایانه ای یا یک 
کارآفرین فرهنگی قرار می گیرند، نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید، 
خودسانســوری ویرانگر، فرســایش خلاقیت و در نهایت، تحدید حقوق 
بنیادین شهروندی نخواهد داشت. بوروکراسی متورم، دشمن شماره یک 
خلاقیت و نوآوری است. بنابراین، اجرای دقیق و شجاعانه بند الف ماده 
۷۵، گامی مستقیم و ضروری در راستای احیای فضای تنفس فرهنگی، 
بازگرداندن حق تعیین سرنوشت فرهنگی به خود مردم و تقویت جامعه 

مدنی است.

اصلاح ذهنیت: آزمون بزرگ سیاست گذاران فرهنگی
هوشمندانه ترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش این قانون، 
تأکیــد بر لزوم «اصلاح ذهنیــت، فرهنگ و نرم افــزار حاکم بر جامعه» 
اســت. برخلاف تفاســیر ســطحی و نگران کننده ای که این عبارت را به 
معنای مهندســی فرهنگی جامعه و دخالــت در حوزه خصوصی افراد 
تلقی می کنند، معنای عمیق، حقوقی و صحیح آن، ضرورت یک انقلاب 
درونی در ذهنیت خود سیاســت گذاران، مدیــران و کارگزاران فرهنگی 
است. این قانون، پیش از آنکه جامعه را مخاطب قرار دهد، خود دولت 

و ساختارهای رسمی را به یک بازاندیشی بنیادین فرا می خواند. «اصلاح 
ذهنیت» یعنی دولت باید بپذیرد که دوران حکمرانی فرهنگی با رویکرد 
«کنترل محور» به پایان رسیده اســت. این قانون از دولت می خواهد که 
ذهنیت مبتنی بر صدور مجوزهای ســلیقه ای، نظارت پیشینی حداکثری 
و مداخله در محتوا را با یک ذهنیت «تسهیلگر»، «پاسخ گو»، «شفاف» و 
«خدمتگزار» جایگزین کند. این یعنی تغییر نرم افزار حکمرانی از مدل های 
پیشین به «توانمندســازی و تنظیم گری هوشمند». حال سؤال اساسی و 
مطالبه اصلی اینجاست: از زمان تصویب این قانون تا امروز، چه تحولی 
در ذهنیت سیاست گذاران فرهنگی کشــور رخ داده است؟ آیا نشانه ای 
ملموس از تغییر رویکرد از کنترل پیشــینی به مســئولیت پســینی دیده 
می شود؟ آیا فرایندهای صدور مجوز برای فعالیت های فرهنگی و هنری، 
شفاف تر، سریع تر و عادلانه تر شده اند؟ آیا دولت در عمل نشان داده که به 
جای تصدی گری، به دنبال واگذاری امور به اصناف و نهادهای تخصصی 
است؟ پاسخ به این پرسش ها، معیار واقعی موفقیت این قانون است، نه 

صرفا ادغام دو سازمان یا تغییر یک نمودار تشکیلاتی بی اثر.

فقط ۵ ماه تا پایان مهلت قانونی
و اما امروز، در حالی که به آبان ماه ۱۴۰۴ رســیده ایم و تنها حدود پنج 
مــاه تا پایان مهلت قانونی (پایان ســال ۱۴۰۴) برای تهیه و تصویب این 
طرح سرنوشت ساز باقی مانده، یک سکوت سنگین، طولانی و نگران کننده 
بر فضای اجرائی کشــور حاکم اســت. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
به عنوان متولی اصلی اجرای این بند، تاکنون نه تنها هیچ پیش نویســی 
از این طرح بازســازی انقلابی را برای نقد و ارزیابی در اختیار کارشناسان، 
رســانه ها و افکار عمومی قرار نداده، بلکه هیچ گزارش شفافی از فرایند 
«کســب نظــر» از نهادهای مدنــی، اصناف تخصصی، دانشــگاهیان و 
ذی نفعان واقعی عرصه فرهنگ و هنر به گوش نمی رسد. این بی عملی، 
آن امیــد بزرگی را که از دل یک قانون مترقی جوانه زده بود، در معرض 
خشک سالی کامل قرار داده است. چگونه می توان طرحی برای بازسازی 
ســاختار فرهنگ نوشت، اما صدای اهالی فرهنگ را نشنید؟ این سکوت، 
این شــائبه جدی را تقویت می کند که شاید اراده ای برای اجرای واقعی 
این جراحی بزرگ وجود ندارد و قرار اســت در پس لابی های پشت پرده 
و با حفظ منافع ســاختارهای موجود، همه چیز به یک تغییر ویترینی و 
رفع تکلیف اداری ختم شود. مجلس محترم، قانونی شجاعانه و ضروری 
تصویــب کرده اند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی فرهنگی 
ایران باشــد. اکنون آزمون بــزرگ، اجرای آن اســت. جامعه فرهنگی و 
حقوقی کشور، با امیدی که هنوز به طور کامل از دست نرفته، منتظر اقدام 
فوری، شفاف و مشارکتی وزارت فرهنگ است. توپ در زمین دولت است 
تا نشان دهد آیا به ابزار تحولی که خود ساخته است، ایمان و اراده عمل 
دارد یا خیر. زمان به سرعت در حال گذر است و تاریخ درباره این سکوت 

و تعلل قضاوت خواهد کرد.

سکوتی که دیگر جایز  نیست
پژوهشگر حقوق ارتباطات و سیاست گذاری عمومی

مهدی کوهیان

مریم ضیغمی: حواشــی ایــن روزهای برنامه هــای نمایش خانگی 
و برخوردهــا و بازتاب هــای مختلــف درباره آنها، بهانه ای شــد تا 
با ســیدجواد هاشــمی گپ بزنیم. او می گوید پیش از شــرکت در 
«شِــفرونی» تنها بخش هایی از آن را دیده بــودم و تصورم این بود 
که قرار است آشپزی ســختی انجام دهم، مثلا پخت قورمه سبزی! 
پیش تر در دو قسمت از «شام ایرانی» و یک برنامه آشپزی تلویزیونی 
حضور داشــتم، اما در نهایت متوجه شدم قرار است فلافل بپزم. با 
یک جســت وجوی کوتاه با مراحل تهیه آن آشــنا شدم و استرسی 
برای آشپزی نداشتم. البته پیش از ضبط، یک آشپز حرفه ای آموزش 

مختصری به ما داد تا بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم!
جذابیت و فضای رقابتی موجــود در این برنامه چقدر برای   �

شما مطرح بود؟
در برنامه هــای این چنینــی، جذابیــت رقابــت بــرای مــا 
شرکت کنندگان چندان اهمیت ندارد. هرچند مخاطبان معمولا 

مشــتاق اند بدانند چه کسی برنده می شــود یا جایزه می گیرد، اما برای ما جنبه سرگرمی و فضای پرانرژی آن 
مهم تر اســت. حضورم در این مسابقه به دلیل خلاقیت سوژه، جذابیت اجرا و البته رفاقتم با نیما شعبان نژاد 

و مهران غفوریان بود که از دوستان قدیمی ام هستند.
فضای برنامه تا چه اندازه بداهه و خلاقانه بود؟  �

تمام برنامه بر پایه بداهه گویی پیش می رفت. هیچ متنی از پیش نوشــته نشــده بود و تمام گفت وگوها و 
واکنش ها در لحظه شــکل می گرفت. همین ویژگی باعث شــد «شِــفرونی» تجربه ای زنده، طبیعی و جذاب 

برای ما و مخاطبان باشد.
نیما شعبان نژاد را در جایگاه جدید چطور دیدید؟  �

نیما شــعبان نژاد مجری و بازیگری است که به خوبی بداهه را می شناســد. پیش از این در رئالیتی شوهای 
دیگر، مجری حضور نداشت یا اگر هم بود، تجربه ای متفاوت داشتیم. نوع اجرای او و فضایی که ایجاد کرده 
بــود، کیفیت کار را بالا برد. ضمن اینکه پخت غذا در ارتفاع و روی الاکلنگ، موقعیتی خاص و چالش برانگیز 
بــود. البتــه من هم در پخت انواع غذاها تجربــه دارم، اما به  طور خاص در پخــت غذاهای لبنانی حرفه ای 
نیســتم. البته فلافل غذایی آشــنا برای ماســت، زیرا در جنوب کشور نیز بسیار رایج اســت و بارها آن را تهیه 

کرده ام.
خودتان در پخت چه غذاهایی مهارت دارید؟  �

در تهیــه میرزاقاســمی، باقالی قاتوق، کتلت، کوکو، انواع غذاهای ســیب زمینی و البتــه غذاهایی که با 

تخم مرغ درست می شــود؛ مانند نیمرو، خاگینه و املت، تبحر 
دارم.
درباره حادثه ای که هنگام ضبط بــرای مهران غفوریان رخ   �

داد، توضیح دهید. آن  هم اتفاقی بود؟
ابتدا تصور نمی کردم اتفاق جدی باشــد، چون مهران آرام با 
دکــور پایین افتاد. بعدها فهمیدم برای حفظ تعادل از دســتش 
استفاده کرده و همان باعث خراش و خون ریزی شد. وقتی پشت 
صحنه دیدم دستش خون آمده، بسیار نگران شدم. از تیم تولید 
خواهش کردم آن صحنه در نسخه نهایی استفاده نشود، اما در 
تدوین باقــی ماند. با این حال، آن حادثه برای همه ما تجربه ای 
ارزشمند بود تا در طراحی صحنه و ایمنی دقت بیشتری داشته 
باشیم. خوشبختانه مهران با خونســردی و شوخ طبعی برنامه 

را ادامه داد.
آیا تاکنون خودتان هم سر صحنه دچار حادثه شده اید؟  �

بله، در چند فیلم دفاع مقدســی حادثه برایم پیش آمده است. شدیدترین آن در فیلم «سجاده آتش» بود 
که بر اثر اصابت ترکش ســنگ، راهی بیمارستان شدم. البته در ژانر جنگی وقوع حادثه طبیعی است، اما در 

رئالیتی شوها این موضوع تازگی دارد!
به نظر شما چرا این روزها رئالیتی شوها در شبکه نمایش خانگی محبوب شده اند؟  �

موفقیــت ایــن برنامه ها به  دلیل ترکیبــی از ایده های بومی و اقتباس از نمونه های بین المللی اســت. در 
همــه  جای دنیا، رئالیتی شــوها مخاطب دارند، امــا در ایران نوع طنز و شــوخ طبعی موجود در آنها موجب 
استقبال بیشتر مردم شده اســت. بینندگان امروز به دنبال لحظه هایی برای خندیدن و رفع خستگی اند. البته 
تأســف برانگیز اســت که برخی برنامه های فاخر و پرزحمت، صرفا به  دلیل نداشتن فضای طنز یا چهره های 
مشــهور، کمتر دیده می شوند. با همه اینها به نظرم رئالیتی شوها باید یک گام جلوتر از مخاطب حرکت کنند. 
صرفا خنداندن مردم کافی نیست. لازم است تهیه کنندگان برای آموزش، ارتقای سلیقه و حتی نگاه فرهنگی 
جامعه، برنامه ریزی دقیق تری داشــته باشند تا تماشــای این برنامه ها به رشد فکری و فرهنگی بینندگان نیز 

کمک کند.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟  �

در مرحله پیش تولید فیلم ســینمایی «کُره الاغ پا کوتاه» در ژانر کودک و نوجوان هســتم که نویســندگی، 
تهیه کنندگی و کارگردانی آن را خودم برعهده دارم. بخشی از بودجه تأمین شده و در حال مذاکره با سازمان ها 

و اسپانسرهای مرتبط هستم. این فیلم در صورت تولید، نهمین اثر سینمایی ام در این ژانر خواهد بود.

سید جواد هاشمی: فکر نمی کردم سقوط مهران غفوریان واقعی باشد!

حتی الامکان تلفن نزنید

قدیم هــا عید که می شــد پــدر و مادر ما گوشــی را 
برمی داشتند و شروع می کردند به زنگ زدن به اقوام دور و 
نزدیک و رسیدن سال نو را تبریک می گفتند و کمی هم در 
این قضیه افراط می کردند. گاهی فامیل فوق الذکر آن قدر 
دور بود که بعد از نیم ســاعت صحبت بــا طرف، فامیل 
برمی گشــت می گفت ببخشــید من به جا نیاوردم. شما 
(...) کدام (...) بودید؟ حالا به اینش کاری نداریم. ظاهرا 
دانشمندان خارجی آمده اند بررسی کرده اند که چرا نسل 
زد از تلفن حرف زدن اجتناب می کند. این قضیه اصلا برای 
ما تعجب آور نیست. ما هم آن قدیم که نسل زد محسوب 
می شــدیم (کلا ما هم مثل بقیه درکی از تعریف نسل زد 

نداریم!) تلفن حرف زدن برایمان عذاب آور بود.
پــدر و مادرمــان عیدهــا زنــگ می زدند بــه عمه 
شــوهرخاله همسایه زن ســابق دایی بزرگه و یهو وسط 
تبریک عید با استفاده از اصل غافلگیری می گفتند آیدین 
هم می خواهد تبریک بگوید! آخر من چه صحبتی دارم 
با آن بزرگــوار؟ حتی خود آن بزرگوار هــم مایل به هم 
صحبتی با ما نبود. یک بار یکی شان گفت من اصلا از بچه 
شما بدم می آید، یک بار هم وقتی شما حواستان نبودید 
یک گوشه ای گیرش آوردم و کتکش زدم ولی پدر و مادر 
ما ول کن نبودند. با اینکه وحشت زده فرار می کردیم ولی 
پی مان می دویدند تا سر کوچه و در حالی که نفس نفس 
می زدند به فامیل پشت خط می گفتند یک فرصت دیگر 
بهش بدهید، این دفعه روســفیدمان می کند! از آنجایی 
که ایــن اجتناب از تلفن حــرف زدن از همان موقع روی 
ما مانده، نســل زد را خوب درک می کنیم. در عصری که 
پیام صوتی و متنــی آمده واقعا نمی فهمیم تلفن حرف 
زدن چه لزومی دارد. خود شــما آخریــن باری که تلفن 
حرف زدید و خوشــحال شــدید کی بوده؟ تماس تلفنی 
چند حالت بیشــتر نــدارد، یا طرف زنــگ زده که بگوید 
فلانی هم به رحمت خدا رفته اســت، یا طلبکار اســت 
و پولش را می خواهد، یا از خیریه اســت و می گوید پول 
بریز. یا پیتزا شیلاســت و می گوید امتیاز بده! شــاید الان 
بگویید فقط اینها نیســت و گاهی کارکرد احوال پرســانه 
و چاق ســلامتانه هم دارد. بنده با این هم مخالفم. مگر 
دوالیپا بهتان زنگ می زند که خوشــحال می شوید؟ فوق 
فوقش آقای رجبی که تنهــا ارتباطتان با او این بوده که 
۱۰ سال پیش در دستشــویی محل کار در جواب درزدن 
شما گفته «اهه» تماس می گیرد و با یک لحن صمیمانه 
که گویی سال هاســت رفیق فابریکتان است می گوید در 
بیمارســتان بستری شــده و باید همین الان صد میلیون 
بدهد بیمارســتان که عملش کنند ولی شما ۱۰ میلیون 
هم بدهید اوکی اســت. بعــدا می فهمید رجبی به بقیه 
همــکاران هم همیــن را گفتــه و درواقع بیمارســتان 
استعاره ای از ســاقی موتوری بوده. غرض این است که 
بگویم حتی الامکان تلفن نزنید. اگر هم می زنید، صحبت 

نکنید. مثلا بگویید واتس اپت را چک کن. ممنونم.

قاچاق زیرزمینی حشرات
فرارو: قاچاق حشــرات، برخلاف تصــور عموم، یک پدیده 
کم اهمیت نیست. این تجارت زیرزمینی سال هاست که در 
سکوت گسترش یافته و شــبکه های بین المللی از ضعف 
قوانیــن و بی توجهی به گونه های کوچــک جانوری برای 
پیشبرد فعالیت های غیرقانونی خود سوءاستفاده می کنند. 
یافتن ملکه های مورچه و پروانه های کمیاب در چمدان ها، 
نشان دهنده شــبکه ای وســیع اســت که هزاران گونه را 
به صورت پنهانی جابه جا می کند. حشــرات نقش حیاتی 
در اکوسیستم ها دارند: آنها گرده افشانی می کنند، مواد آلی 
را تجزیه می کنند، خاک را غنی می ســازند و بخش مهمی 
از زنجیــره غذایی بــرای پرندگان، ماهی ها و پســتانداران 
هســتند. کاهش جمعیت حشرات یا حذف گونه های نادر 
می تواند شبکه های غذایی را مختل و خدمات اکوسیستم 
را تضعیف کند. کارشناســان می گوینــد بی توجهی به این 
تجارت کوچک، در بلندمدت به بحران های زیست محیطی 

گسترده و حتی تهدید امنیت غذایی منجر خواهد شد.

طنزخوانی

سبزخوانی

آیدین سیارسریع


